
فقط در حد مهار کردن آن ها کـافـی مـی              
 . دانند

جناح اصلاح طلبان نيز به اردوهاي مختلفي       
كارگزاران با تكيـه بـر       .   تقسيم شده است    

موقعيت استثنايي رفسـنـجـانـي در هـرم            
خرج خود را از اين جبهه جدا كـرده         قدرت،  

و اميدوارند تا نقش محلل را در وقت خـود          
بخش هاي محافظه كار اين     .   بر عهده گيرند  

جناح با انتقاد به نيروهاي راديكال اصـلاح       
به مذاكره و توافق با جناح مـقـابـل           طلبان ، 

تمايل داشته و دغدغه بخشي از اين نـيـرو          
حفظ مقام و پست هايي است كه فـرصـت           
طلبانه پس از دوم خرداد بـدسـت آورده           

تنها بخش كوچكي از اين جـنـاح، بـا      .   است
تمايلات راديكال، مي كوشد تا در مـقـابـل           

 .  تعرض جناح مقابل مقاومت كند
هر چند در شرائط بحراني كنوني و تشديد        

عـواقـب اقـدامـات          تناقضات در حكومت ،   
خشونت آميز در جامعه قابـل مـحـاسـبـه            

ولي واقعيت اين است کـه از يـک            .   نيست
طرف افسار نيروی سـرکـوب و عـوامـل            
اجرائی جناح ولی فقيه، کسانـی هـمـچـون           

شريعتمداری و لاريجانی و ذوالـقـدر و          
و از طرف ديـگـر     .   امثالهم رها شده است   

جبن و هراس از جنبش تـوده اي عـمـلا             
.  جناح  اصلاح طلبان را منفعل نموده است       

از اين رو  اقدامات جنون آميـز ديـگـری            
توسط باندهای فاسد جناح ولي فقيه دور     

 . از انتظار نيست
تجربه تاکنونی نشان داده است که تـنـهـا          
سدی که در مقابل تحرک عوامل سرکوب       
و آمران قدرت طلب آن ها امکان ايستادن        
دارد و نقشه شوم باند های قدرت را مـی          
تواند نقش بر آب کند، جنـبـش مـردم و             
ابتکار عمل آن ها در مقابل تـعـرض بـه             
حقوق و آزادی های اوليه در جامعه است        
و تنها راه مقابله با تلاش های باند هـای            
سرکوب و ترور در سازماندهی يـورش        
های جديد، سازماندهی مقـابلـه بـا ايـن            

ارتجـاع  . باندها در مقياس کل جامعه است 
حاکـم بـر آن اسـت کـه بـر بسـتـر                    
سرخوردگی مردم از اصـلاح طـلـبـان            
حکومتی و در شرائط فقدان حضور يـک         
نيروی اپوزيسيون مقتـدر در صـحـنـه           
سياسی جامعه، نقشه های شوم خـود را         
عملی ساخته ابعاد بگير و ببنـد خـود را            
گسترده سازد و به يک تصفيه خونين در        

بايد در برابر   .   سطح کل جامعه دست بزند    

اين قبيل خواب و خيال های جنون آمـيـز          
مشتی اوباش که سرنوشت اين مملکت را       
در دست گرفته اند، پيش از آن که زخـم            
های عميق بيشتری بر پيکر جامعـه وارد         
آورند، ايستاد و اين قبيل نقشه های شوم        
و واهی را با افشای چهره کريه طراحـان         
و پشتيبانان آنان در ميان مردم نقش بـر      

 . آب ساخت
از اين رو نيز، امروز بيش از هـر زمـان             
ديگری حضـور قـدرتـمـنـد و مـوثـر                
اپوزيسيون چـپ، دمـکـرات و لائـيـک              
جمهوری اسلامی برای ايجاد تحـرک در        
. جنبش مردمی ايران حائز اهميـت اسـت        

اگر شکست نقشه هـاي سـرکـوبـگـران            
جنبش مردم و عقيم ماندن آن ها در گرو         
حضور يک پارچـه مـردم در عـرصـه             
تحولات سياسی جامعه و مـقـاومـت در          
برابر ارتجاع حاکـم اسـت، لازمـه ايـن             
حضور و بويژه تـداوم آن مـنـوط بـه              
گشودن چشم انداز های ديـگـری ورای          
جمهوری اسلامی و باند های فاسد آن در     
پيش روی اين جنبش است و اپوزيسيـون     
چپ، دمکرات و لائيک حکومت اسلامی بـا        
ائتلاف خود حول دمکراسی و تاکيـد بـر          
حق بلامنازع حاکميت مردم در ايران قادر      

 به ايجاد چنين چشم اندازی هست
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 نامه دکتر ناصر زرافشان از زندان
 

در سپاسگزاری از همه تشکل ها، نهادهای دموکراتيک و شخصيت هـای            
 سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايرانی و غيرايرانی

  
 دوستان و ياران همراه

از دور بـا اشـتـيـاق جـريـان             .    درود گرم مرا از پس حصارهای زندان بپذيريد       
مبارزات صميمانه شما را دنبال می کنم و خروش حق طلبانه تان را بـا گـوش                  

همچنـيـن   .   جان می شنوم و در اين مبارزه مشترک برايتان آرزوی پيروزی دارم       
می خواهم از طريق شما قلبی ترين سپاس های خود را به همه انـجـمـن هـا و                       
نهادهای دموکراسی و شخصيت های سياسی، اجتماعی و فرهنگی که طی چـنـد            
ماهه گذشته با اينجانب اعلام همبستگی و برای آزادی اينجانب تلاش کرده و مـی       

 . کنند، ابلاغ کنم
وضع اسفب باری که در حال حاضر بر رسانه های جمعی داخلی ايـران حـاکـم                  

زيرا در ايران امروز، صـرف  .   است، مسئوليت سنگينی را به دوش شما می گذارد        
نظر از معدود نشريات کوچک و کم تيراژ، رسانه جمعی مستقل و مردمی وجـود               
ندارد، و گذشته از اين که سايه شوم و سنگين سانسور بر همه رسـانـه هـا و                      
مطبوعات داخلی گسترده است، هيچ يک از دو گروه عمده رسانه های مطبوعاتـی       

 حـتـی در       - که هر يک در اختيار يکی از دو جناح قدرت حاکم اسـت                 -موجود  
محدوده امکانات موجود خود نيز با مردم و مشکلات و مـبـارزات آنـان کـاری                
ندارند، و به شکلی کاملا بسته در خدمت منافع گروهی و تبليغ و بزرگ نـمـايـی                   

هم گروه خويشند، و چنانچه گاهی هم به برخی مسائل و تـحـولات               ”کوتوله ها “
خارج از ساختار قدرت بپردازند، اين کار در حدی است که بتواند از آن مسائل و                
مبارزات در جريان رقابتی که در درون ساختار قدرت با يکديگـر دارنـد بسـود                 

اين شرايط، وظيفه نيروهای برون مـرزی را در            .   خويش بهره برداری می کنند    
 . انعکاس اخبار و تحولات جامعه و پشتيبانی از آن ها سنگين تر می سازد

بی شک دوره پس رفت ضددموکراتيکی که طی دو دهه اخير با احـيـای دوبـاره                  
برخی جريان های کهنه و منسوخ گذشته مانند قـوم گـرايـی، نـژاد پـرسـتـی،                   
بنيادگرايی مذهبی، جنبش های نوفاشيستی و امثال آن ها، به منظور جلوگيری از            
وحدت و قدرت يابی نيروهای دموکراتيک و بی اثر کردن قدرت و يک پـارچـگـی                 
مردم جريان داشت، ديگر سپری شده است و برای غلبه بر بحران های فـزايـنـده       
کنونی در عصر تحولات شتابان جهانی، هيچ راهی جز اتکاء به مردم و تمکين در               
برابر خواسته های آنان و دموکراتيزه شدن ساختارهای سياسی، اقتـصـادی و              

 . اجتماعی کنونی وجود ندارد
فرصت را غنيمت می شمارم و يک بار ديگر با سپاسگزاری صميمانـه خـود از                   
همه تشکل ها، نهادهای دموکراتيک و شخصيت های سـيـاسـی، اجـتـمـاعـی و                    

، جـامـعـه    ) در تبعيد( فرهنگی ايرانی و غيرايرانی از جمله کانون نويسندگان ايران          
دفاع از حقوق بشر در ايران، کميته همبستگی با ناصر زرافشان، انـجـمـن هـای                  
ايرانی مقيم سوئد، اتحاديه نويسندگان سوئد، انجـمـن قـلـم آلـمـان، اتـحـاديـه                 

 ABCنويسندگان نروژ، وکلای بدون مرز، خبرنگاران بدون مرز، انجمن قـلـم،              
استکهلم، انجمن قلم اتريش، اتحاديه روزنامه نگاران اتريش، انجمن قلم آمـريـکـا،              
انجمن قلم دانمارک و کليه نهادها، تشکل ها و شخصيت های ديگری که به دلـيـل                
شرايط ويژه کنونی خود و فقدان ارتباط با دنيای خارج از زندان از آن هـا بـی          
اطلاع مانده يا آن ها را از قلم انداخته ام، ابراز می دارم و برای هـمـه يـاران و                       
همراهانی که در سراسر جهان در راه مشترک آزادی و بهروزی انسـان تـلاش             

 . می کنند، از بن جان آرزوی پيروزی می کنم
 ناصر زرافشان 

 زندان اوين  - ۱۳۸۱آذر ماه 


